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پاسخ خسرو معصومی به پرسش های «شرق» درباره کارکرد سینمای سیاسی بعد از وقایع اجتماعی

مگر فیلم سیاسی هم می شود ساخت؟
شرق: «ســینما» از همان روزگاری که وارد ایران شد و 
مــورد توجه و علاقه مردم این ســرزمین قرار گرفت، 
تلاش کرد مانند داســتان و شــعر پژواکی از حرف و 
درد عامه مردم باشــد و همین شــد که انواع ژانرها از 
ســوی کارگردانان تجربه شــد تا مظروفی باشد برای 
بیان مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مهم تر از 
همه سیاسی. خسرو معصومی از جمله کارگردان هایی 
است که در بســیاری از آثارش تلاش کرده مصائب و 
اتفاقات پیرامونش را تصویر کند و گاه برداشــت های 
سیاسی از فیلم هایش باعث شده تا اثرش مهر توقیف 
بخورد. معصومی بر این اعتقاد اســت که در سینمای 
ایران اصولا هیچ فیلم سیاســی ســاخته نشده است 
و حتــی فیلم «گوزن ها» مســعود کیمیایــی را فیلمی 
در ژانــر اجتماعــی می داند و نه سیاســی. معصومی 
در ایــن گفت وگو دلایل خــود را توضیح می دهد و از 
فیلم نامه هایی می گوید که با تم سیاسی نوشته شده اند 
اما یا اجازه ســاخت نگرفته اند یــا می دانند که هرگز 
ســاخته نخواهند شــد. این گفت وگو را که به بررسی 
سیر تاریخی ساخت فیلم سیاســی در سینمای ایران 
پرداخته شــده، معصومی قبل از هر چیز پاسخ پرسش 
های مــا را با یک پرســش دیگر پاســخ داد: « مگر در 
اینجا فیلم سیاسی هم می شــود ساخت». این جمله 
او شــاید بطن همه حرفهایش در این گفت و گو باشد  

می خوانید.

  طی سالیان، تعبیرهای متفاوتی از ساخت فیلم سیاسی در سینمای ایران   .
شده اســت. نگاه شما به این بخش از سینمای ایران چیست؟ آیا تا به امروز 

در تصویر اتفاقات سیاسی موفق بوده ایم؟
فکــر می کنم اگر واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم، باید گفت که اصلا 
در ســینمای ما فیلم سیاســی ساخته نشده اســت. با نگاه به سینمای دنیا 
راحت تر می توان درباره ســاخت فیلم سیاســی و اصلا شمایل تصویرکردن 
سیاست در سینما صحبت کرد. فیلم «اعتراف» ساخته کوستا گاوراس از نظر 
من نمونه کامل یک فیلم سیاســی است. در این فیلم می بینیم آدم بانفوذی 
را دســتگیر می کنند و به زیرزمینی می برند و داســتان تازه شــروع می شود. 
درباره ســینمای ایران می توان گفت که اساســا امکان ساخت فیلم سیاسی 
به گونه ای که انتظار می رود فیلم به واقعه ای سیاســی اشاره کند، نداریم یا 
اجازه ساخت چنین فیلم هایی وجود ندارد. ممیزی بسیار یکی از اصلی ترین 

موانع فیلم سازان برای پرداختن به موضوعاتی این چنینی است.
  معدود فیلم هایی در تاریخ سینمای ایران برچسب سیاسی دارند و به نظر   .

می رسد با همین عنوان پذیرفته شده اند؛ مثل فیلم «گوزن ها».
«گوزن ها» از نظر من صددرصد فیلمی اجتماعی اســت. فیلم سیاســی 
چیزی اســت که تمام خط و خطوط مسائل سیاســی در آن گنجانده شده و 
قصه براساس تم سیاسی جلو می رود. فرض کنید که در حال حاضر قصه ای 
براساس زندگی و مرگ رئیس شــهربانی زمان دکتر محمد مصدق دارید که 
قصه بســیار جذاب و پرکششی است، پرداختن به چنین موضوعی از نظر من 
یعنی ساخت فیلم سیاسی. حالا سؤال من اینجاست که اساسا می توان چنین 
قصــه ای را تصویر کرد؟ یا این امکان وجود دارد که من قصه ای را براســاس 
چریک های فدایی خلق ایران بســازم یا قصه ای براســاس جنبش سیاهکل 
روایت کنم؟ پاســخ روشن است. اجازه ساخت چنین فیلم هایی وجود ندارد. 
خاطرم هست رضا علامه زاده قصد داشت اوایل انقلاب فیلمی به نام «جای 
پای آهو» را مقابل دوربین ببرد که به یقین فیلم سیاســی محســوب می شد  
اما اجازه ســاخته فیلم داده نشــد؛ بنابراین باید خط باریک بین ساخت فیلم 
اجتماعی و سیاسی را در نظر گرفت. لزوما هر فیلم اجتماعی ای که به موارد 
سیاســی اشاره می کند، به معنی مطلق فیلم سیاسی نیست و در دسته بندی 
فیلم های اجتماعی است. فکر می کنم در دوره های مختلفی از تاریخ سینمای 
ایران قطعا داســتان های جذاب سیاسی برای روایت در سینما داشته و داریم  
اما نزدیک شــدن به برخی از آنها ساده نیســت. مثلا شخصیت حمید اشرف 
که به نظرم بسیار پرکشش و جذاب است. خصوصا وقتی داستان زندگی اش 
را می خوانیم که ۲۴ ســاعت از دســت ســاواک فرار می کند و مدام در حال 
تعویض آپارتمان محل سکونتش بوده. چریکی با مشخصات منحصربه فرد 
و فینالی که به درگیری در فرودگاه مهرآباد منجر می شود و در همین درگیری 
تعدادی به دســت گروهی از ساواک کشته می شــوند. به یقین چنین فیلمی 
مخاطب را مجــذوب می کند؛ اما یقین بدانید تصویرکــردن چنین روایتی در 

ســینما به سادگی امکان پذیر نیست یا قصه سیاهکل که گروهی راهی جنگل 
می شــوند و جلوی آنها گرفته می شود و امکان اینکه کدخدا را بکشند و فرار 
کنند وجود دارد  امــا به دلیل وجود همان کدخدا مبارزه می کنند و به همین 
دلیل در انتها گیر می افتند و همگی لو می روند. از نظر من چنین موضوعاتی 
را می توان عنوان موضوع داغ سیاســی دانست. لازم نیست راه دوری برویم 
تا ثابت کنیم دست فیلم ســاز در سینمای ایران برای پرداختن به موضوعات 
سیاســی باز نیســت. می توانم به کارنامه خودم رجوع کنم. دســت کم سه ، 
چهار سال درباره کولبرها قصه نوشتم و فیلم نامه من از دیدگاه دوستانی که 
باید در شورای پروانه ســاخت آن را مطالعه می کردند، ملتهب بود و همین 
موضوع باعث شــد پرونده این فیلم در شــورای پروانه ســاخت بسته شود. 

درصورتی که این فیلم حرف های زیادی برای گفتن داشت.
 در واقــع می توان این طــور نتیجه گرفت که از فیلم اجتماعی شــما هم   .

خوانش سیاسی صورت گرفت؟
در این فیلم نامه به نوعی به مشــکلات این قشر اشاره کردم. اتفاقاتی که 

وجود دارند و می توان آنها را مرتفع کرد و هنوز اقدامی برای رفع این موانع 
صورت نگرفته اســت. مثلا به این موضوع اشــاره شده که اگر شرایط کار در 
کردستان ایران فراهم شود، واقعا شاهد اتفاقات بدی در آن اقلیم نخواهیم 
بود. اتفاقی مثل احداث یک کارخانه که اگر چنین شــود، مشــکل معیشت 
بســیاری از مردم آن اقلیم برطرف می شود. ساخت فیلم درباره جنبش های 
کارگری که موضوع مورد علاقه من اســت هم از آن دســت مواردی است 
که تصویرکردنش چندان ســاده به نظر نمی رسد. در شهری مثل بهشهر که 
خودم اهل انجا هستم، کارخانه ای بود که سه هزارو ۵۰۰ کارگر داشت؛ یعنی 
کارگران آنجا ســه شیفت کار می کردند و کارخانه تعطیل شد. نگاه کردن به 
زندگی این شــش هزار کارگر از موضوعات مورد علاقه من است  اما می دانم 
که موانعی بــرای تصویرکردن چنین موضوعاتی کــه می تواند عنوان فیلم 

سیاسی داشته باشد، سخت یا غیرممکن است.
خاطرم هست در دوره ای محمدعلی نجفی فیلمی تحت عنوان «گزارش 

یک قتل» را ســاخت که دربــاره حزب توده بود. به نظــرم نمی توان به این 
فیلم عنوان فیلم سیاسی داد. گاهی تحریف سیاست در ساخته های بسیاری 
از همکارانــم اتفاق می افتد. اینکه از موضوعی سیاســی برداشــت دیگری 
صورت بگیرد و درنهایت به عنوان فیلم سیاسی عرضه شود، به نظرم چندان 
قابل قبول نیســت. اگر فیلم ســازی قصد دارد درباره حزب توده و اعضایش 
صحبــت کند، بایــد رودرروی همان همــان آدم ها قرار بگیرد تــا آنها هم 
صحبت های خودشان را داشته باشند. حتی اگر فیلم ساز یا فیلم نامه نویس 
به این افراد دسترسی نداشته باشد، نحوه پرداخت چنین موضوعاتی باید به 
گونه ای باشــد تا صد درصد موضوع مورد توجه واقعی باشد و آن این است 
کــه نگاه ما به موضوع به گونه ای باشــد تا اگر نظــرات مخالف هم فیلم را 
دیدند، از نحوه تصویرکردن رویدادها به این نتیجه برسند که همه چیز درست 
و منصفانه روایت شده است. در سینمای ایران تا به امروز اندک فیلم سازانی 
سعی کردند تا به وقایع تاریخی بپردازند . در این بخش از صحبت هایم قصد 
دارم بــه این موضوع اشــاره کنم که گاهی اندک روایت های ســینمای ما از 
وقایع سیاســی هم با کمی تغییر زاویه نگاه صورت گرفته اســت و به تعبیر 
دیگر بی طرف نیست. باز هم باید تأکید کنم که حتی ساخت فیلم هایی از این 
دســت هم نمی تواند تماما به معنای فیلم سیاسی در سینمای ایران باشد. 

سینمایی است که اساسا بود و نبودش فایده ای ندارد.
  به نظرم همیشه این خواست از ســمت مدیران سینمایی برای ساخت   .

فیلم های سیاســی وجود داشته و به قول شــما اندک فیلم سازانی به دلایل 
متعدد ســراغ ســاخت چنین فیلم هایی رفته اند. این بخش از کار در سینما 

برای شما هم جذاب است؟
بله و قطعا موضوعات سیاســی مخاطبان و علاقه مندان خاص خودش 
را دارد. مــن مدتی قبل فیلم نامه ای به نام «کافه تایپ» نوشــتم و مضمون 
این فیلم کاملا سیاسی است. به نوعی می توان گفت ادامه «پر پرواز» است. 
اما در حال و هوایی دیگر و مهم  تر اینکه باســمه ای نیست. در این فیلم نامه 
به مســائل روز جامعه اشاره شده است. زمان گرفتن پروانه ساخت، داستان 
را برای دوســتان تعریف کــردم و به ظاهر از آن تعریــف می کردند و مورد 
قبولشــان بود. اما مدام تأکید می کردند که احتمــال تصویب آن خیلی کم 
اســت. باید به این موضوع دقت کنیم که سینمای ایران مثل یک سفیر برای 
کشــورمان عمل می کند و نام و آوازه ســینمای ایران در تمام جهان پیچیده 
اســت. بی راه نیســت اگر بگویم که الان در تمام دنیا ارزش و احترام زیادی 
برای سینمای ایران قائل هستند. به نظرم چندان مناسب نیست که با فیلم ها 
و فیلم سازانی که برای کشــور افتخارآفرینی می کنند، برخورد تندی صورت 
بگیرد. همه با هم تلاش کنیم تا این ســینمای پرافتخار را سر پا نگاه داریم. 
گاهی کج فهمی های شــورای پروانه ساخت مانع از تصویب فیلم نامه هایی 
می شــود که می تواند تأثیرگذاری مضاعفی روی مخاطب داخل و خارج از 

مرزهای این کشور داشته باشد.

«گوزن ها» از نظــر من صددرصد فیلمی اجتماعی اســت. فیلم 
سیاسی چیزی است که تمام خط و خطوط مسائل سیاسی در آن 
گنجانده شــده و قصه براســاس تم سیاســی جلو می رود. فرض کنید که 
درحال حاضر قصه ای براســاس زندگی و مرگ رئیس شهربانی زمان دکتر 
محمد مصدق دارید که قصه بســیار جذاب و پرکششی است، پرداختن به 
چنین موضوعی از نظر من یعنی ســاخت فیلم سیاســی. حالا سؤال من 

اینجاست که اساسا می توان چنین قصه ای را تصویر کرد؟ 
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کانون دانش آموختگان انجمن سینمای جوان 
راه اندازی شد

همایــش کانون دانش آموختگان انجمن ســینمای جوانان ایــران، هم زمان با 
برگزاری سی ونهمین جشنواره بین المللی فیلم تهران برگزار شد.

ســعید نجاتی، مشــاور مدیرعامل و رئیــس کانون دانش آموختــگان انجمن 
ســینمای جوانان ایران، در ابتدای این مراسم گفت: «بسیار خوشحالم که به عنوان 
یک فیلم ساز در اینجا حضور دارم، همچنین این اتفاق بسیار باعث خرسندی است 
که امروز در همه مشاغل افرادی حضور دارند که روزی دوره دیده انجمن سینمای 
جوانــان ایران بوده اند. معمــولا افراد فکر می کنند دوره دیدگان انجمن ســینمای 
جوان درنهایت باید فیلم ســاز شــوند؛ اما ایــن را باید بدانیم کــه انجمن به افراد 

جهان بینی و نگاه متفاوتی می دهد و اهمیت انجمن نیز در این است».
او افــزود: «از ســال های ۱۳۶۴ تا ۷۴، ۷۵ نزدیک به هــزارو ۴۰۰ فرد در انجمن 
ســینمای جوانان حضور داشــتند و همچنین در دفاتر قم و دزفول دو نفر از اعضا 
بــرای ثبت لحظات جنگ در ســال های دفاع مقدس شــهید شــدند. قرار اســت 
اقداماتــی بــرای هویت افــراد کانون انجام گیــرد که در اولین قــدم فکر می کنم 
عضویــت و کارت هــای این اعضا از همه چیز مهم تر اســت که ایــن کارت ها چه 
در داخــل و چه به صورت بین المللی باید اهمیت خود را داشــته باشــد و ما نیز 
پیگیر بخش بین الملل آن هستیم؛ چراکه انجمن سینمای جوانان ایران بزرگ ترین 
مدرسه فیلم سازی در تمام دنیاست و این حق اعضای این مدرسه است تا خدماتی 

را که مهم است، به افراد حاضر در این کانون تعلق گیرد».
او در پایــان عنــوان کرد: «این اولین همایش اســت  اما ادامــه دار خواهد بود، 
خوشــحالم که این اتفــاق در حال رخ دادن اســت، امیدوارم این خانــواده هر روز 

پرجمعیت تر از این سال ها باشد و خانواده فیلم کوتاه درکنار یکدیگر باشند».
در ادامــه مهــدی آذرپندار، مدیرعامل انجمن ســینمای جوانــان ایران و دبیر 
سی ونهمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، گفت: «تمام افرادی که الان 
در این جمع حضور دارند، به واقع افراد مهمی هستند. زمانی که قرار بر این شد که 
اولین همایش این کانون در جشــنواره برگزار شود، نگاه ما بر این بود که این کانون 
بهتر و درست تر دیده شود. اصلا هر بهانه ای که باعث شود ما در کنار یکدیگر جمع 
شــویم، مهم و بهترین کار ما در این شرایط این است که حضور خود را پررنگ تر از 
پیش نشــان دهیم؛ این کاری  اســت که از من به عنوان مدیرعامل انجمن سینمای 

جوانان ایران برمی آید؛ چراکه این اتفاق وظیفه انجمن است».
او افــزود: «کاری که می تواند در خانواده بــزرگ ۲۵۰ هزار نفره انجمن صورت 
گیرد، این اســت که از فضای ســخت فاصله بگیرد و ســعی ما بر این باشد که با 
حضــور در چنین جمع هایی برای بهتر شــدن شــرایط صحبــت و مباحث خود را 
عنوان کنیم. در نهایت باید بگویم امیــدوارم بتوانیم خدماتی برای اعضای انجمن 
اختصاص دهیم؛ چون این موضوع در آیین نامه صندوق هنر ســینمای فیلم کوتاه 
تعریف نشــده بود و انجمن ســینمای جوانان ایران می توانــد این خدمات را برای 
اعضــای خود در این صنــدوق در نظر گیرد، در کنار این خدمــات می توانیم جنبه 

معنوی و ادامه دار شدن این مراسم ها را در پیش داشته باشیم».
حبیــب ایل بیگــی، معاون نظارت و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی، نیز گفت: 
«تمام مدیرانی که در این ســال ها در انجمن حضور داشتند، برای ارتقا و پیشرفت 
عملکرد این انجمن تلاش کردند؛ چراکــه همگی می دانیم هر  چقدر در این حوزه 
ســرمایه گذاری شــود، در آینده نتیجه مثبت و خوب آن متوجه خود ما می شود و 
باعث پیشرفت سینمای این کشور خواهیم بود. تأثیری که سینمای کوتاه از خود به 
جا می گذارد، بسیار بیشتر از سینمای بلند داستانی است و به همین دلیل از اهمیت 

بیشتری نیز برخوردار است».
در پایــان این مراســم کارت هــای دو عضو کانــون دانش آموختــگان انجمن 
سینمای جوانان ایران از سوی مهدی آذرپندار، حبیب ایل بیگی و یزدان عشیری به 
نمایندگان آنها از دفاتر دزفول و قم تحویل داده شد و پس از آن کارت های اعضای 
دیگر این کانون از جمله ســعید رحیمی فروتن از دفتر اراک، علیرضا بختیان از دفتر 
نجف آبــاد، طاهر براتچیــان از دفتر اردبیل، داود دادمرزی از دفتر تهران، احســان 
نمــازی زاده از دفتر تهــران، محمدکاظم رضوانی از دفتر قــم، رهبر قنبری از دفتر 
کرج، جواد تمیزکار از دفتر لاهیجان، احد کریمی از دفتر قم، علی بیطرفان از دفتر 

قم و... نیز به نمایندگان آنها اهدا شد.
سی ونهمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار 
۲۷ مهر تا دوم آبان ۱۴۰۱ مصادف با ۱۹ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ در پردیس سینمایی ملت 

در حال برگزاری است.

امی
ار ام

ساتی
س: 

  عک

سنیم
ی، ت

شتر
واد ا

س: ف
  عک

FSS

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند 
ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۱۰۸۸ صادره از قزوین در مقطع 

کارشناسی رشته مهندسی صنایع- ایمنی صنعتی صادره از واحد 
دانشگاهی کار قزوین  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه کار  واحد تهران به 

نشانی خیابان شهید بهشتی خیابان خرمشهر پلاک ۲۰۲ ارسال نماید .

برگ سبز و کارت ماشین  خودرو  وانت سایپا ۱۵۱ رنگ 
سفید مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ۷٤ ب ۱۳۱ ایران ۷۲ 

و شماره موتور M13/6537828 و شماره شاسی 
NAS451100N4956908 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت ملی    فرزند محمد 

رضا به شماره شناسنامه ۹۴۸ صادره از  مشهد به تاریخ 
 تولد ۱۳۶۲/۰۳/۲۴ به شماره ملی  ۰۹۳۸۹۸۴۵۱۹  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت دانشجویی   نام پدر  
بایا با شماره دانشجویی۴۰۰۵۱۷۰۰۴ از دانشگاه شهید 

 بهشتی رشته روابط بین الملل در مقطع دکتری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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